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 در طلب تئوري براي سينماي ديني

  مصاحبه با نصرت الله تابش

نامه نویسي اثري روند توسعه فيلم اقاي نصرت الله تابش سردبير ماهنامه فيلمنگار است كه انتشارش بيگمان در

هاي مختلف مدیریت فرهنگي و سينما است و به جهت فعاليت هاي عرصه درخور داشته است. او تجربه اندوخته

نهاد سينما دارد و از  هنري اش در قبل از انقلاب توصيف گویایي از چگونگي ورود جوانان انقلابي به فرهنگي و

 انقلاب را از نزدیك دیده است. دغدغه او تببين همين منظر روند روشد و گسترش سينماي ایران در بعد از

 است كه سرمقالاتش در ماهنانه فيلمنگار به همين امر اشاره دارد. نصرت الله نظري مباني هنر دیني و شيعي

  . تابش همينك مدیریت انتشارات فارابي را نيز به عهده دارد

 

به مدت هفت سال سرمقاله هاي ان  اقاي تابش شما دوازده سال است كه ماهنامه فيلمنگار را منتشر مي كنيد و

دیني اختصاص داده اید. این تعلق خاطر شما به هنر و سينماي  ا به سينماي دیني و بنيان هاي نطري هنرر

  شما شكل گرفت؟ دیني چگونه در

نخست هنر براي ما به عنوان بخشي  این تعلق خاطر به روزهاي نخست فعاليت هنري باز مي گردد كه از همان

اي به كار حرفهمعنا پيدا كرده بود. بنده قبل از انقلاب به صورت نيمه از روند انقلاب و ابزاري براي معرفي دین

اجراي یكي از  ها سن نمایش و گاهي هم مساجد بود. در حينپرداختم. محل اجراي این نمایشمي نمایش

گروهي از نيروهاي امنيتي مسجد را تعطيل  ها، كه همگي رویكرد و محتوایي مذهبي داشتند،همين نمایش

 دستاویز بدل شده بود. با وجود ممنوع بودن این كار، در مساجد مختلف نمایش . این اتفاق براي ما به یككردند

  .كردیم؛ قصدمان هم ایجاد دردسر براي نيروهاي امنيتي حكومت بوداجرا مي

در آن زمان  زم، به حوزۀ هنري آمدم. ها و تكاپوها در اوایل انقلاب به دعوت آقاي محمدعليدر نتيجۀ آن فعاليت

سلحشور هم حوزۀ هنر و اندیشۀ اسلامي را تأسيس كرده بودند كه  دفتر حوزه در خيابان فلسطين بود. آقاي

دانان در حوزۀ هنري موسيقي نویسان وفلسطين شمالي بود. در آن زمان تعدادي از نقاشان، داستان دفترشان در

نان قطع كردم. وقتي آقاي زم مرا دعوت كردند، ساختمان با آ ام راكردند؛ البته من بعدها همكاريفعاليت مي

اتفاق آقاي سلحشور  القدس بهایيان بود، در اختيار حوزه قرار داشت. بهانقلاب ساختمان حضيره فعلي، كه قبل از

پرداختم. آقایان كشن فلاح، فنائيان، جعفر دهقان و  به آنجا رفتم و تقریباً یك سال در گروه نمایش به فعاليت

  .آنجا حضور داشتند هنرمندان دیگري نيز در

كنندۀ اصلي حوزه بود. او اداره در آن دوره آقاي مخملباف هم به سمت حوزه سوق پيدا كرده بود و در عمل،

شد. من و آقاي كرد، از حوزه كنار گذاشته ميمخملباف مشكل پيدا مي شرایطي به وجود آمده بود كه هر كس با

اختلافمان از آنجا آغاز  .با او دچار مشكل شدم 62یا  61متفاوتي داشتيم؛ پس در سال هاي دیدگاه مخملباف

كنيم، ولي در اثبات خود چندان موفق نيستيم؛ یعني مي شد كه بنده معتقد بودم ما در نفي دیگران خوب عمل

نگاه و  اثبات و بيان نامۀ حصار در حصار بنویسيم؛ اما در مقامرا نفي كنيم و نمایش هاتوانيم ماركسيستمي



 7ش تصویرنامه 

رفت و به هاي التقاطي پيش مياندیشه رویكرد اسلام و انقلاب حرفي براي گفتن نداریم. جریان به سمت همان

تحليل شخصيت و جامعه غلبه دارد؛ البته این را هم بگویم كه چنين  آمد كه نگاه سوسياليستي درنظر مي

برآمده از وحي و روایت است،  اي، كه بتوانيم ادعا كنيمشدهتناگزیر بود؛ زیرا هيچ نظریۀ دیني تثبي وضعيتي

داد. در نمي سينما، جریان مذهبي به سينما روي خوش نشان نداشتيم. قبل از انقلاب، به دليل شرایط حاكم بر

ي، حسين خسروجرد نسبتاً بهتر بود؛ در این زمينه كساني مانند آقایان ناصر پلنگي، كاظم چليپا و نقاشي اوضاع

آورده بودند؛ اما در سينما و تئاتر هيچ حرف قابل  هاي دیني، آثار قابل بحثي پدیدبه دليل پرداختن به سوژه

 .دیني هنر از همان آغاز آشكار بود عرضي نداشتيم و فقر نظریۀ

 

 علت اين فقر نظري چه بود؟ -

با هنر است؛  به خاطر انقطاع تاریخي ما طلبد. بخشيآید، بحثي طولاني مينظریه از كجا مي كه این فقر دراین -

اسلام، مترجمان، آثار ارسطو را به عربي  به عنوان نمونه، در دورۀ نهضت ترجمه در قرون نخستين استقرار

ویژه به اساسي او و دیگران در زمينۀ هنر غافل ماندند. در واقع مسلمانان با هنر و برگرداندند؛ اما از ترجمۀ نظرات

خواني هم، كه در ميان ما رایج بوده، یا اصلاً پرده پيوندي نداشتند. هنرهایي مثل نقالي و تعزیه و ادبيات نمایشي

بوده و با  فارغ از دغدغۀ دیني، به این كار همت گماردند. ما دچار یك انقطاع طولاني تئوریزه نشدند یا كساني

طور طبيعي به یك پایۀ دليل رشدش در غرب، به نامه، بهایم. بعدها نمایشمقولۀ نمایش برخورد تاریخي نداشته

 براي سينما تبدیل شد. به اعتقاد من، بعد از -لحاظ نظري هم به لحاظ قصه  هم به -بسيار پرقدرت و مستحكم 

گذرانيم. در بيست سال اخير مي گذشت سي و چند سال از انقلاب، یك دورۀ نهضت ترجمۀ جدید را از سر

گيرد. ترجمه است كه حيطۀ دین و سينما را هم در بر مي سائل نظري سينماهاي مهمي در زمينۀ مكتاب

اند و ما كرده و نسبت دین و سينما را تعيين پردازي پرداختهسينماي آمریكا به نظریه اندیشمندان جریان مسلط

براي  -سينماي دیني  با عنوان -اي در مقطع دكترا نامهپایان ایم. در همين دو سال اخير،هم آنها را ترجمه كرده

بود. بعد از مطالعۀ اوليه  فكران دیني ما استاد راهنمایشانتشارات فارابي آورده بودند كه یكي از روشن چاپ به

سينماي دیني است، اما رنگ و بویي از اسلام در آن نيست؛  نامۀ مذكورمتوجه شدم كه هرچند موضوع پایان

رابطۀ  خواستاد راهنمایش. شاید حتي اگر یك پژوهشگر مسيحي ميمسلمان است، نه است گویي نه نویسندۀ آن

  .بنویسد توانستنمي دین و سينما را تبيين كند، چيزي فراتر و بهتر از این

ایم متأثر از غرب است. ما هنوز نتوانسته شناسي و نقد سينمایي مادهد كه تا چه حد زیبایياین مسئله نشان مي

است؛ « راز بقا»گفتند تنها مصداق سينماي دیني، مستند كنيم. زماني مي تدوین طرح نظریۀ دیني سينما را

را بستاید. شاید در آن  مخاطب حيوانات و اسرار طبيعت را ببيند و به تسبيح خداوند بپردازد و قدرت او یعني

-بعدها فيلمآمد؛ ولي بود، این حرف درست به نظر مي زمان، از این جهت كه محدودۀ تصورمان در همين حد

اساس آنها،  توانيم برهاي مذهبي ساختند كه ميكيا و... آثاري با دغدغهميركریمي، حاتمي سازاني مانند مجيدي،
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  .كنيم مصادیق نسبي نظریۀ دیني سينما را بيابيم و در این ارتباط بحث

صادیقي دارد؛ اما این دیني م ام كه سينمايهاي خود همواره به دنبال تبيين این مطلب بودهمن در نوشته

-شده بر اساس تئوري نميریزينتيجۀ یك جریان برنامه مصادیق محصول جوشش دروني سازندۀ فيلم است و

این است  هاترین پرسشكردم به سؤالات بسياري در این زمينه پاسخ دهم. یكي از اساسي باشد؛ بنابراین تلاش

هاي غربي را مشخص كنيم. آیا كتاب تعریف خود را از دینكه اگر قرار است از منظر دین سخن بگویيم، نخست 

 بيشتر این آثار، نویسنده در ابتدا منظور و معناي را خود از دین توضيح اید؟ دردربارۀ نسبت دین و سينما خوانده

-آموزهها بر اساس ها و كاتوليكپروتستان ازایي دارد؛ مثلاًدهد. هر نحلۀ مذهبي در غرب، در سينما هم مابهمي

-هایي ساخته شده كه با وجود نفي كليسا وجود خداوند را تأیيد ميفيلم .اندهاي دیني خود فيلم توليد كرده

هاي مذهب پروتستان است؛ آموزه دانند. این باور برآمده ازنمي یعني آنها كليسا را واسطۀ بين انسان و خدا كنند؛

هاي رایج معاصر، كه نوعي عرفان و اند؛ حتي عرفاناخته شدهس بخشها متناسب با الهيات رهایيیا برخي فيلم

  .یابد نيز سينماي خود را دارنداست و در آنها انسان شأنيت خدایي مي مدرنمذهب پست

در ابتداي این بحث تعریف و تببين معناي دین ضروري است. من حتي مشاهده كردم كه منتقد سرشناس، آقاي 

اند؛ با این استدلال كه در آن پرسش از وجود را یك فيلم دیني دانسته«1 ا پايزندگي آقاي پي ی»علي معلم، 

وجوي خدا است؛ جست شود. بله. شخصيت پاي درفيلم نفي مي كه خداوند در اینشود؛ درحاليمطرح مي خدا

 .خداي خيالي هم وجودش بهتر از عدمش است شود كه خدا ساختۀ تخيل بشر و هميناما در انتها مشخص مي

 

 Life of Pi. 1فيلم، كه بر اساس كتابي  به كارگرداني آنگ لي كه نامزد و برندۀ چند جایزۀ اسكار شد. این

از یك كند كه اي را روایت ميسالهماجراي پسر شانزده در كانادا ساخته شد، 2001نوشتۀ یان مارتل در سال 

 . بردیابد و با یك ببر بنگال در قایقي به سر مياقيانوس آرام نجات مي ماجراي غرق كشتي در

 

دار سينماي بازگرديم به حوزۀ هنري كه مديريت آن را آقاي زم بر عهده داشت. آيا آقاي زم طلائيه -

 ديني بود؟

آن  اشراف و توان مدیریتكه دغدغۀ دیني داشته باشيم و دیگري مطرح است: یكي این این بحث در دو سطح -

دیگراني كه در ابتدا با همين  دغدغه. چون آقاي زم بر این عرصه تسلط نداشت، طبيعي بود كه كار را به

حوزۀ هنري معمولاً اعضا براي بالا بردن توان تكنيكي و فني  ها وارد این عرصه شده بودند، بسپارد. دردغدغه

ها تأثير این فيلم آرام تحتشدند؛ اما آرامم دیدن و بحث كردن ميهاي متمادي مشغول فيلساعت خود، روزها و

همان فقدان نظریه در حيطۀ هنر دیني بود. آنجا  اي از این تأثيرپذیري ناشي ازگرفتند. بخش عمدهقرار مي

 هنویس با یكدیگر بوجود داشت؛ مثلاً در وقت نهار نقاش، گرافيست و داستان فضاي مناسبي براي تبادل آرا
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http://pajuhesh.irc.ir/Product/magazine/show.text/id/2025/book_keyword/occasion/index/1/indexId/240041#book-footnot-1
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  .كردندنشستند و بحث ميوگو ميگفت

اجرا كرد، هنرمندان حوزۀ هنري بسيار  هاي عرفاني رااي از ترانهدر آن اوایل كه آقاي شهرام ناظري مجموعه

یعني  -موسيقي عرفاني ما است؛ حتي به خاطر دارم كه همان زمان  خوشحال بودند كه این توليدات، مصداق

هاي آن را نت كردند وهاي مذهبي كار ميدانان بر روي نوحهوهي از موسيقيگر -دهۀ شصت  هاي نخستسال

ها را با یك تركيب مناسب هاي رایج در مداحيموسيقي نوشتند؛ با این هدف كه شعارها، سرودهاي انقلابي ومي

دیگر  برخي نویسي مشغول شدم ونامهها، دیني بود. خود من به نمایشاست كه دغدغه عرضه كنند؛ منظور این

هاي نظري از همان جا بود كه درگيري كردند وبه تمرین پرداختند. دیگران نتيجۀ كار یا خود تمرین را نگاه مي

كه به  -و آن را نيز با صراحت اعلام كردم  -به این نتيجه رسيدم  ما شروع شد. در صحبت با بعضي از افراد

سخنان بعد از ماجراي  هاي التقاطي دارند. اینتي و اندیشهبرخي در حوزۀ هنري گرایشات سوسياليس اعتقاد من،

دیگر در حوزه  ه آقاي زم صلاح دانستند منبه اوج خود رسيد. این اختلافات به حدي بود ك«1 استعاذه»فيلم 

فكري، فيلم به شكل مشخص عصمت انبيا را  آن بود كه علاوه بر مشكلات« استعاذه»فعاليت نكنم. چالش فيلم 

 بلكه به دليل ناآگاهي از مفاهيمي كه در تفاسير قرآن وجود دارد. در این فيلم برد؛ البته نه عمداً،زیر سؤال مي

شهري بنا كنند؛ سرانجام همۀ آنان آرمان روند تاپر از گناه و ظلم خارج شده، به یك جزیره مي چند نفر از جایي

 كه هریك از ایشان در اثر گناه نابودیابد. پس از آنتنها یك تن نجات مي شوند وبا وسوسۀ شيطان نابود مي

من ابراهيم »، «من نوح هستم»مثلاً  كنند؛خيزند و خود را معرفي مياز فيلم از گور برمي شدند، در یك صحنه

كساني كه هوادار سازندۀ این فيلم بودند، یك نمایش خصوصي برایمان  هاي حوزه و از جملهو... . بچه« هستم

عصمت انبيا را خوب  از نظر من، كارگردان مسئلۀ»دادند و در پایان، نظرمان را جویا شدند. گفتم:  ترتيب

محسن از قرآن نقل »ها پيش من آمد و گفت: نویسنده یكي از« سؤال برده است.نفهميده و عصمت ایشان را زیر 

 گویند ترك اولي و این، تفاوتمفسران حداكثر مي»گفتم: « شوند.مرتكب گناه مي كند كه پيامبران هممي

  «.كه كسي بر اثر وسوسۀ شيطان مرتكب گناه شودبسياري دارد با این

سينماي دیني دستمان تهي بود و هيچ  پردازيدانستم؛ زیرا آن موقع در نظریهميالبته من این جریان را طبيعي 

آموزش و پرورش به حوزه رفته بودم و مأموریتم در حال تمام  چيز براي گفتن وجود نداشت. من یك سال از

آقاي زم، به  كهكردم كه دیگر فضاي مناسبي براي ادامۀ كار در حوزه وجود ندارد، درحالي شدن بود. احساس

هایي كه آن به آنجا آورده بودند. واقعاً نمایش دليل آگاهي از سابقۀ كارهاي نمایشي من در مساجد، مرا با اصرار

با این نمایش  سابقه بود. به یاد دارم دكتر پيمان به من گفت كه شما تاریخ راكردیم، بيمي زمان در تهران اجرا

 .بخش بودلذت ین تعاریف براي ماتفسير كردید. خوب، در آن سن و سال ا

 

كشيان يد محيدي، محمد كاسبي، محمد تختبه كارگرداني محسن مخملباف و بازي مح 1362محصول 1 .

 . ... و
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 موضوع نمايش چه بود؟ -

اجرا  شریعتي بود. بعد از شهادت یا رحلت ایشان، نمایشي در غالب یك داستان روستایي موضوع نمایش، دكتر -

 .شریعتي بود كردیم. در این نمایش یك شخصيت معلم وجود داشت كه در واقع نمادي از

 

 چرا شريعتي؟ -

چند  هایي مثل سربداران ونامهنوعي آغازگر این جریان بود و قبل از انقلاب نمایش هآن زمان شریعتي ب -

مثلاً  -سر از گروه فرقان درآوردند  نامۀ دیگر متأثر از شریعتي نوشته و كار شد؛ حتي كساني كه بعدهانمایش

 آورم كه اجراي آنان در مسجدسربداران را در تهران اجرا كردند. به خاطر مي نامۀیك بار نمایش -حميد نيكنام 

هم رفتيم. جمعيت به قدري  بود. ما -یعني مسجد حضرت ابوالفضل در خيابان ستارخان  -حاج آقاي مروارید 

نظمي تمام مروارید ناراحت شد و خواست كه این بي هاي قدي مسجد شكست. حاج آقايزیاد بود كه شيشه

ببينيم  رو گفتم كهاین نكته را ازآن« نظمي است.م ما در بيحاج آقا! نظ»گفت:  شود. هادي غفاري بلند شد و

كرد. خود من را به خود جذب مي هاي فعال مذهبيچگونه یك نمایش با مضمامين مذهبي و اسلامي همۀ طيف

خرافي، تحت عنوان آنچه هست بر روي صحنه كه در زیرزمين همان  هاياي داشتم در نقد عزادارينامهنمایش

بود. مردم  قدر جمعيت گرد آمد كه دم تنفس مردم دیوارها را مرطوب كردهاجرا كردیم. آن مسجد هم آن را

-رسيد. یادم هست آقاي فرجها به مشام مينامهنمایش هاي نظري داشتند و البته بوي سياست هم از ایندغدغه

-مي ها، كه من نوشته بودم، براي موزیك متن و پر كردن فاصلۀ پرده طبلاین نمایش سلحشور در یكي ازالله 

هاشمي برد كه حاج آقاي رضوي آنجا  اكبر در خياباننامۀ حر را خود آقاي سلحشور به مسجد علينواخت. نمایش

  .امام جماعت بود

كردند. به خاطر ایرواني نماز جماعت را اقامه مي اللهبود، آیت هایمان در آنجادر مسجد ما، كه طبعاً بيشتر فعاليت

 نمایش ما دربارۀ شریعتي، بعضي از حضرات علما به ایشان اعتراض كرده بودند كه دارم كه حتي بعد از اجراي

انان كردند از جوداشتند و سعي مي چرا اجازه دادید در مسجدتان شریعتي را تبليغ كنند. ایشان هم به ما عنایت

آموختند. هم دانستيم، به ما اصول فقه ميهنوز به قدر كافي عربي نمي كهحمایت كنند. در همان اوایل، با این

مولوي دانشگاه تهران  تر هم در تالارايخواندیم. یك نمایش حرفهكردیم و هم درس اصول مياجرا مي نمایش

شد كه همان باعث شد مردم، گروه را داده مي اي به حضرت زینب)س( نسبتاجرا شد. در این نمایش جمله

یعني گریزهاي محدودي بود « كنم كه صبر هم از صبر من خسته شود.صبر مي قدرمن آن»بسيار تشویق كنند: 

ضرورت انقلاب و اسلام چنين  كردم كهشد آنها را بيشتر توسعه داد. من، خود، چون احساس ميطبيعتاً نمي كه

 .قول معروف، عشق فيلم و عشق تئاتر نبودیم دادم و بهها را انجام ميكند، این كارایجاب مي
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هايتان گيريهاي شما در برابر مخملباف. در موضعگيريبرگرديم به حوزۀ هنري و انتقادات و موضع -

 تنها بوديد؟

خودشان هم  ؛ اماكردندمثلاً فعالان گروه تئاتر، مانند آقاي كشن فلاح از من حمایت مي شد؛از من حمایت مي -

هاي مخملباف دیگران را خوب نقد با اندیشه ترین مسئله این بود كه مادستشان چندان پر نبود. آن موقع اساسي

از  ها بين گروه تئاتر و سينماهيچ حرفي براي گفتن نداریم؛ اصلاً نطفۀ درگيري كنيم، ولي دربارۀ خود اسلاممي

مقداري نقش داشتم. آن زمان  ر بحث تئوریزه كردن این اختلافهمين جا بسته شد. در این جدایي، من د

نفسه عاشق اسلام را معرفي كنيم و هدف دیگري نداریم؛ ما في ایم تاگفتيم كه آمدهدغدغۀ ما دیني بود و مي

ي از عقاید دین نامۀ تبر را نوشته بود كه در آنموسيقي نيستيم. خوب آقاي فنایيان هم نمایش سينما و تئاتر و

الله سلحشور جز اعتقاد دیني داشت؛ یا فرج كرد؛ درست است كه این اثر كاري ضعيف بود، ولي گرایشدفاع مي

-بچه هاي اخير او كاري نداریم. اینهاگيرينداشت. حال با كيفيت كارها یا موضع به قرآن و روایت دغدغۀ دیگري

خواندم و آقاي سلحشور ميانداري مي م. من روضهكردیهيئتي بودند و مجلس عزاداري امام حسين)ع( برگزار مي

آمدند؛ از جمله آقاي مخلباف. به بحث حوزه برگردیم. همه مي كردیمكرد. دعاي كميل هم كه برگزار ميمي

خودم موكول  زم راضي نيست كه من فعاليتم را در آنجا ادامه دهم؛ یعني او ماندن من را به متوجه شدم آقاي

، از من خواسته بود كه وارد 1ياستادمان، آقاي صفای رایط، حوزۀ هنري را رها كردم، اگرچهكرد. با دیدن این ش

 .حوزۀ نقد هنر و ادبيات شوم

 

در زمينۀ ادبيات، هنر،  (، نویسنده مجتهد و اندیشمند كه آثار بسياري1378 - 1330علي صفایي حائري )1 .

سازندگي، تربيت كودك، روش نقد، روش  مانند: مسئوليت و نقد، تفسير قرآن، معارف اسلامي و... نوشته است؛

القدر ناشر انتشارات ليله .هایي انقلاب و ذهنيت و زاویه دیدهاي بلوغ، درسوارثان عاشورا، نامه برداشت از قرآن،

 . تخصصي آثار اوست

 چرا آقاي صفايي از شما خواست وارد حيطۀ نقد هنر شويد؟ -

رادیویي  و ادبيات حاضر شده بودم. ایشان خواستند تا یك برنامۀرادیویي در موضوع هنر  وگويمن در چند گفت

مورد نقد قرار  -غيردیني یا ضددیني آن  یعني در واقع جریان -ترتيب داده شود و در آن جریان رمان معاصر 

 .دیدمزیرا صلاحيت این كار را در خود نمي بگيرد. من در آن موقع جرئت نكردم،

 آشنايي آقاي صفايي با مقولۀ هنر تا چه حد بود؟ -
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هاي بولتن ایشان در آثارشان مانيفست هنر اسلامي را بيان كرده بودند كه بنده در آن به نظر من، خود -

صفایي حائري دو كتاب دارند كه واقعاً مانيفست  ام. آقايجشنوارۀ روحاني در قالب تصویر به این نكته اشاره كرده

 ذهنيت و زاویه دید و دیگري كتاب استاد و درس در مجلدي كه به ادبيات، هنر و مي است: یكي كتابهنر اسلا

 .اندنقد پرداخته

 

 شما از چه زماني با آثار آقاي صفايي و پيش از آن با متون و ادبيات مذهبي آشنا شديد؟ -

جدي متون  پسندیدم. در واقع یك خوانندۀرا خوانده بودم و آنها را بسيار ميآثار ایشان  من قبل از انقلاب -

خواندم، سال دوم دبستان در هيئت بود. سورۀ  آورم اولين بار كه قرآنمذهبي و ادبيات دیني بودم. به یاد مي

 كه در جریانهم داشتم. استاد قرآنمان شخصي به نام حاج آقاي مطيعي بود  را خواندم و دو اشتباه« ماعون»

همراه جمع دوستانمان یك  پانزده خرداد هم در منبر سخنراني كرد. بعد از كلاس پنجم یا ششم دبستان به

هيئت مركزي داشتيم كه آقاي دكتر غلامعلي افروز و  طور كامل یكبه 46و  45هيئت تأسيس كردیم. در سال 

مركزي  شد، دایر كرده بودند. بعداً در یك هيئتانقلاب معاون وزارت امور خارجه  محمدرضا باقري، كه بعد از

صفایي را خوانده بودم؛ اما بعد از انقلاب  هاي منتشرشدۀ آقايكردیم. تا آن زمان بنده كتابتفسير قرآن كار مي

 كه نامي ازدر حين یك سخنراني در پایگاه یكم شكاري، بدون این 58اوایل سال  بيشتر با ایشان آشنا شدم. در

چنين و چنان گفته است.  گفتم كه بزرگيكردم؛ مثلاً ميیي بياورم، مطالبي از ایشان نقل ميآقاي صفا

دادم. بعد از مدتي شخصي به من ماركسيسم درس مي حساسيتي هم وجود نداشت و بر اساس آثار ایشان نقد

رفتم  من هم« زل ما بيا.شنبه به مناین هفته پنج»گفت: « البته.»گفتم: « ببيني؟ خواهي این بزرگ رامي»گفت: 

زده شدم. هر و عمق نگاهشان شگفت و آقاي صفایي را ملاقات كردم. در همان جلسۀ اول از نوع برخورد و لطافت

رفتم. در آن هنگام دغدغۀ من تفسير بود و مشتاق ایشان به قم مي ها براي شركت در كلاس تفسيرهفته دوشنبه

هاي از ویژگي گشت. یكيها قبل باز ميعلاقۀ من به تفسير به مدت تفسيري ایشان بودم؛ البته شنيدن نكات

خواندن تفسير بودند و تقریباً هيچ تفسيري نبود كه  هيئت ما در همان قبل از انقلاب این بود كه همه موظف به

یك  حتيها بر تفسير و قرآن پيدا كرده بودند، باشيم؛ به دليل همين تسلطي كه بچه چاپ شده باشد و ما ندیده

دیدیم كه مسعود رجوي قرآن را از رو مي ها و منافقين تمایل پيدا نكرد. وقتينفر هم از هيئت ما به سمت چپ

گفتند كه چرا رجوي قرآن را باخت و با خود ميهاي ما رنگ ميذهن بچه خواند، تأثير تبليغات پيروانش درمي

گونه این«1 وَ لاتَقَفُْ ماَ لَيسَْ لكََ بهِِ عِلْمٌ »پيمان، آیۀنكرده است؛ یا در یكي از نشریات مرتبط با دكتر  حفظ

یم و هم با عربي خواندما، كه هم اصول مي از نظر« به چيزي كه به آن علم نداري، توقف نكن.»ترجمه شده بود: 

با  كردیم كه آنانمسائل ترجمه در این آیه از قلم افتاده بود؛ پس با خود فكر مي ترینآشنا بودیم، یكي از ابتدایي

پرورانند. تفسير قرآن بسيار مي این معرفت كم از زبان عربي، چگونه سوداي رهبري یك جریان دیني را در سر

الميزان، یك جلد از تفسير نوین، تفسير پرتویي از قرآن و تفسير  صادقين،الالبيان، منهجبخش بود. مجمعنجات
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خواندند و تفاسير را مي ها بدون هيچ سابقۀ طلبگي اینشده بودند. بچهالقرآن برخي از تفاسيرِ چاپ في الضلال

اني و مرحوم روحانيان خوبي هم بودند؛ مثلاً شهيد حق كردند. البته در هيئت ماهمواره با یكدیگر بحث مي

ها كردند. بچهنمي آمدند و نيم ساعت هم بيشتر صحبتگاه بدون مطالعه به هيئت نميهيچ مروي. مرحوم مروي

  .پرداختندپرسيدند و با ایشان به بحث ميسؤال مي

آقاي صفایي از این جهت براي من  .این پيوند علمي با روحانيان آگاه در بحث تفسير قرآن بسيار ثمربخش بود

خوبي مطهري را خوانده بودم و با بيشتر آثار دكتر شریعتي نيز به بسيار جذاب بود. من تقریباً تمام آثار شهيد

-كردم، نكات بدیع كتاب داشتم؛ پس با آشنایي قبلي نسبت به این مباحث، وقتي آقاي صفایي را ملاقات آشنایي

شد و البته در زمان حيات ایشان بيشتر با شخصيت او  در نتيجه، ارتباطمان زیاد هاي ایشان برایم جذاب بود؛

بگذاریم و ایشان  بردیم. اصلاً در این فكر نبودیم كه مثلاً جلسهاز سلوك ایشان لذت مي كردیم وارتباط برقرار مي

شان از ایشان آموختم، به كه خود من بعد از فوت هایيهایشان را تبليغ كنيم. درسرا معرفي نمایيم یا كتاب

 كه در زمان حيات از ایشان یاد گرفتم. مرحوم صفایي تأثيري عاطفي در مراتب بيشتر از آن مطالبي است

هایشان ایجاد ترویج اندیشه اي براي مطالعه ومخاطبانش داشت كه تازه بعد از فوتش آشكار شد؛ یعني انگيزه

یك از ام كه هيچزد. من تا كنون ندیدهادبيات موج مي شد. در آثار ایشان توجه به مسائل هنر ومي

تبيين و  درستيگونه بهترین مفهوم هنر، اینباشد مسئلۀ زیبایي را، به عنوان اساسي اندیشمندانمان توانسته

سپس از منظر دین به آن بپردازد؛ آقاي  پردازان هنر شرق و غرب تحليل كند وزیبایي را از منظر همۀ نظریه

وگوهاي هاي من هم همين مسائل است و گفتدانست دغدغهچون مي این كار را انجام داد. ایشان صفایي

سرانجام حوزۀ هنري را  هم شنيده بود، انتظار داشت كه وارد عرصۀ هنر تئاتر و ادبيات شوم. خوب، ام رارادیویي

ایي فارابي شده بود و آقاي پزشك مدیرعامل بنياد سينم ترك كردم و نزد آقاي محمد بهشتي رفتم. آقاي بهشتي

برگزار كنم و  نویسي مذهبي در سراسر كشورنامهبود. من هم قصد داشتم یك مسابقۀ نمایش مقام ایشانهم قائم

 .خواستار كمك ایشان بگيریم

 

 . 36(، آیۀ 17اسراء)1 .

 

 دار سينماي ديني بود؟آيا آقاي بهشتي در آن روزگار داعيه -

در دورۀ «1 آن سوي مه»هاي عرفاني مانند ایشان مسلمان بسيار متدین و معتقدي بود؛ به همين دليل فيلم- 

 . ...كردندایشان ساخته شد؛ یعني دقيقاً عرفان اسلام را دنبال مي
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نسب و نویسندگي سيدمحمد بهشتي، با بازي عليرضا شجاع به كارگرداني منوچهر عسكري 1364محصول 1 .

 . ... نوري، ایرج تهماسب، سارا نجفي و

 اي هم داشت؟وجو سابقهآيا اين تلاش و جست -

كانون  به خاطر دارم، قبل از انقلاب آقاي محمدعلي نجفي و دوستانشان گروهي را در دانم وتا آنجا كه مي -

الله موسوي كانون توحيد، كه آیت توحيد تشكيل داده بودند؛ البته ابتدا در حسينيۀ ارشاد بودند و سپس به

اي مذهبي شد. آقاي هسازي با گرایشگروه باعث ظهور یك جریان فيلم اردبيلي در آنجا فعال بود، رفتند. همان

ایشان را فردي بسيار  سيدمحمد بهشتي در آن جمع فعال بودند. من در ارتباطاتم با سيدمحمد بهشتي، نجفي و

هاي با هنر و گرافيك آشنایي داشت، در طيف بچه متدین یافتم كه چون در رشتۀ معماري تحصيل كرده بود و

از  سازاني كه حتي قبلتوانست با هنرمندان و فيلمرو ميیننظري هنر بود؛ ازا مذهبي، آشناترین فرد به مسائل

ها آشناترین فرد بهشتي در ميان مذهبي انقلاب هم فيلم ساخته بودند، ارتباط خوبي برقرار كند. شاید سيدمحمد

 ايسازان را داشت؛ همچنين برتوليد اثر و ایجاد یك جریان در ميان فيلم به مسائل نظري بود و توانایي مدیریت

  .كردكيا فضاي مناسبي براي كار ایجاد ميسازان جواني مانند حاتميفيلم

نویسي دیني برگزار كنم؛ نامهنمایش در آن دیدار از آقاي بهشتي خواستم تا كمك كند یك مسابقۀ سراسري

گروه تعریف  آن، توانيم بر اساساختيار داشته باشيم، طبيعتاً مي نامۀ خوب دركردم اگر نمایشچون گمان مي

فعال كردن تئاتر در مساجد و  ها را هم فعال نمایيم. در آن زمان این نياز و زمينه برايمساجد و دانشگاه كنيم و

اي با را به دانشگاه تهران دعوت كردند تا در چهارچوب برنامه ها وجود داشت؛ حتي اوایل انقلاب ماحتي دانشگاه

نامۀ فلق آورد؛ من نمایش نامۀ حر راالله سلحشور نمایشنمایش اجرا كنيم. فرج« هاي مسجدنامهنمایش» عنوان

آورد؛ اما در اواسط كار متوجه شدیم كه برگزاركنندگان این برنامه  نامۀ تبر رابخش فنائيان نمایشرا بردم و تاج

طبيعتاً ما هم اعتراض كردیم  .آنجا نصب كردندطرفداران مجاهدین خلق هستند. آنان عكس مسعود رجوي را  از

ها را از آنجا برداشتيم و بعد اجرا كردیم. در نخواهد بود. عكس و گفتيم: تا این عكس اینجاست، نمایشي در كار

انقلابمان در مساجد استفاده  هاي قبل ازكه در تالار نمایش دانشگاه تهران اجرا شد، از تمام تجربه آن برنامه،

  .كردیم

نيم با آقاي بهشتي صحبت كردم.  ها و مساجد، حدود یك ساعت وبا درك ضرورت فعال كردن تئاتر در دانشگاه

-یعني برگزاري مسابقۀ نمایش -اشراف دارد. از نظر او، این كار  در طي آن جلسه دریافتم كه او كاملاً به ماجرا

كنيم. واقعاً هم  ایم كه محصولش را برداشتگفت ما چيزي نكاشتهثمري در بر نداشت. او مي - نویسينامه

اي برگزار كنيد، بالاخره نتيجۀ چنين مسابقه - یعني در دهۀ چهارم انقلاب -گفت. اگر شما اكنون درست مي

 خواهيد دید؛ ولي آن موقع وضعيت به گونۀ دیگري بود. او معتقد بود كه این كار هاي چند دهۀ گذشته راتلاش

نامه را از آنها برازندگي نام نمایش یكنامه به دبيرخانۀ جشنواره بياید، اما هيچزار نمایشبيهوده است. شاید ه

نامه چيست؛ حرفش هم درست بود. ما امكاناتمان دانيم نمایشدرستي نميبه گفت كه ما اصلاًندارد. بهشتي مي
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هایمان نشستن تلاش به بارنيست. نخست باید به كشف استعداد و پرورش آن بپردازیم و سپس منتظر  وسيع

كه نجات سينماي دنيا با تزریق عرفان اسلامي  پنداشتهاي عرفاني بسياري داشت و ميباشيم. ایشان دغدغه

 هایي بود،عرفان، برداشتي است كه در آن موقع در اذهان بود و محصولش فيلم ميسر خواهد شد؛ البته منظور از

نار »شد و یا قهرمان ظاهر مي ش، پيرمردي بود كه گاه در مقابل شخصيتاكه نماد عرفاني« آن سوي مه»مانند: 

را «3 بانو»و «2 هامون»، «1پري»پيدا كرد و سه فيلم  بعدها داریوش مهرجویي هم دغدغۀ عرفاني«. و ني

  .ساخت

قبل از انقلاب بود. به یاد دارم كه  همان سينماي 62به وجود آمد. سينماي سال  در بنياد فارابي فضاي جدیدي

ها روزه نيستند؛ ولي مراسم افطار برگزار شد. مشخص شد كه خيلي یك بار در فارابي در ماه مبارك رمضان

انات فكري حال، جری .چنين هستندهاي متدیني بودند. هنوز هم اینهمكارانش خودشان واقعاً انسان بهشتي و

 .انقلاب را به راهي دیگر سوق دهند ایشان بحث دیگري است. آنان توانستند سينماي قبل از

 

نيا، فرهاد جم و... . پري شریفي ي كریمي، خسرو شكيبایي، علي مصفا، محمدرضابا بازي نيك 1373محصول 1 .

اش دربارۀ عارفي گمنام، دچار تحولات هاي برادر درگذشتهكتاب دانشجوي جواني است كه با خواندن یكي از

آفریني خسرو با نقش1368محصول . ... 2 .كوشد او را از این پریشاني برهاندبرادر دیگرش مي .شودفكري مي

الله با بازي بيتا فرهي، خسرو شكيبایي، عزت 1370محصول . ... 3 .الله انتظامي وشكيبایي، بيتا فرهي، عزت

براي تسكين درد  شود كه همسرش قصد دارد از او جدا شود. ويخيراندیش و... . مریم متوجه مي انتظامي، گوهر

 . پاشيدگي روحي بانو استدهندۀ ازهمفيلم نشان .كندتنهایي، باغبان همسایه و همسرش را به خانه دعوت مي

 مطرح شد؛ آيا آن طرح به سرانجامي رسيد؟« سينماي اسلامي»در آن دوران بحثي به نام  -

دوره آقاي  ها حاصل نشد. بعدها راجع به شهر اسلامي هم همين اتفاق افتاد. در یكبحث اي از آنهيچ نتيجه -

العات بسياري هم انجام اتفاق بيفتد. مط كرباسچي گروهي درست كرد كه اسلاميزه كردن یك شهر چگونه باید

 مباحث تئوریزه نشده بود؛ حتي معماري ما هم تئوریزه نشده بود تا بتوانيم گرفت؛ اما دستمان خالي بود؛ یعني

داد كه اینها هنر مسلمين است، مي اصول حاكم بر هنر دیني را از آن استخراج كنيم. بعدها آقاي صفایي توضيح

و هنر مسلمين تفاوت قائل بودند. در هنر نقاشي هم همين عقيده  اسلامي نه هنر اسلامي؛ یعني ایشان بين هنر

از بالا است؛ حال  گویند: مينياتور یعني هنر اسلامي، چون زاویۀ دیداللهي نقاش ميهاي حزببچه .وجود دارد

زاویۀ دید انساني بينيد؛ پرسپكتيو و از دید انساني مي رو است و نقاشي راكه در هنر غربي زاویۀ دید از روبهآن

دیده  آن سوي دیوار -یعني همان نقاشي غرب  -دیوار بكشيم، در زاویۀ دید انسان  است؛ بنابراین اگر یك

شود. معتقدند چون این نگاه، دیوار هم دیده مي زمان آن سويكنيد و همشود؛ اما در مينياتور از بالا نگاه مينمي

 گشا نيست؛ یعني نهاسلامي است. خوب، این نكتۀ خوبي است، ولي گره مينياتور، نگاه هنرمند از بالا است، پس
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  .سازداسلامي مي كند، نه آن نگاه از بالا، آن رارو هنر را اومانيستي مياین نگاه از روبه

طور طبيعي، بهشتي و امثال بود، به ها وجود داشت؛ اما چون در هنر و نقاشي تئوریزه نشدهها و دغدغهاین بحث

مرور مسائل وگو بهكردند و در جریان تعامل و گفتوگو ميبحث و گفت سازدر پي سينما رفتند. آنان با فيلماو 

ترین از جزئي -دربارۀ سينما  مي شد؛ براي نمونه، به یاد دارم كه آقاي بهشتي گروهي را مأمور كرد تا آشكار

كردم. ا خام است. بعدها من آن نوارها را پياده ميهحتي اگر بحث با یكدیگر بحث كنند؛ -موارد تا مسائل عمده 

سينماي دیني و  هایي كهاصول و ویژگي -مثلاً از جلسۀ دهم یا پانزدهم  -در خلال این جلسات  آرامآرام

به عنوان مثال، به این نتيجه رسيدند كه  كرد؛سينماي جمهوري اسلامي باید داشته باشد، خود را آشكار مي

گونه مسائل حذف شد، باید كدام سينما زدوده شود. خوب، وقتي این نسي باید از چهرۀخشونت و مسائل ج

ساعت نوار بحث كردند.  جایگزین آنها كنيم؟ ما باید چه سينمایي داشته باشيم؟ شاید به اندازۀ صدها ها راجاذبه

یك مدیر سينمایي قرار  مرور اصولي كه باید اساس كاربه ها پراكنده بود، وليكردید، بحثاول كه گوش مي

این انتظارات  فهميد كه باید چه انتظاراتي از هنرمند داشته باشد یا چگونهیعني مدیر مي آمد؛گيرد، به دست مي

 .را به دغدغۀ خود هنرمند هم تبدیل كند

 

 

 ستين فرد جدي در اين عرصه بودند؟آيا آقاي بهشتي نخ -

را اداره  داند چگونه هنرمنداش هم این است كه ميترین ویژگياین عرصه بهشتي بود. مهم اولين فرد جدي در -

آید؛ حتي اگر به هنر مسلط هم برنمي كند. مدیریت كردن در كار هنر بسيار مهم است و هركسي از پس آن

، با همایون «1طلا و مس»منوچهر محمدي گفت كه براي توليد فيلم  . آقايباشد. اجازه دهيد مثالي ذكر كنم

هاي بود: یك فيلم طنز بر اساس كليشه«2 ده رقمي»اسعدیان بسيار صحبت كرد. فيلم قبلي همایون اسعدیان 

شود دانيد كه در هر فيلم و اثر هنري یك جهان ساخته ميبود. مي« مس طلا و»گيشه؛ اما فيلم بعدي اسعدیان 

كه به ضبط بخش پایاني  يزي فراتر از داستان. منوچهر محمدي گفتنظرگاه اعتقادات هم آنجا است؛ یعني چ كه

وگو كرد تا به قدر با همایون اسعدیان بحث و گفتاو آن .رسيدند؛ یعني فيلم را چگونه تمام كنند« طلا و مس»

حضور »من مطلبي با عنوان 3 .لنشانند در صف نعارسند و سيدرضا را ميفيلم هست، مي پایاني كه اینك در

را بنویسد كه مفهوم اخلاق و سلوك دیني را خوب  تواند این سكانسنوشتم. كسي مي« دراماتيك صف نعال

  .تواند هنرمند را به این نقطه برساندها است كه یك مدیر فرهنگي ميتعامل گونهفهميده باشد. در این

فيلم كارشناس مذهبي تعيين  این امر را با بحث كارشناس مذهبي در توليدات سيما مقایسه كنيد. براي هر

هان تواند یك جیعني در این تعامل، آن كارشناس نمي شود؛كنند؛ ولي بازهم فيلمي ضدمذهبي ساخته ميمي

طور این وجود بياورد تا محصولي همچون وجوه دراماتيك صف نعال به بار بنشيند. بهشتي فكري براي هنرمند به
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آن ملتزم است. خوب، دیدید كه  كند و بهكرد؛ البته در آن حدي از دین كه بهشتي برداشت ميعمل مي

مجيدي دوسویه باشد؛ او، هم محصول است؛ البته شاید مجيد  كيامحصول این رویكرد مدیریتي، آقاي حاتمي

البته این مطالب  فارابي. آن زمان بيشتر قریب به اتفاق سينماگران ما دانش اندكي داشتند؛ حوزۀ هنري بود، هم

شاید اكنون هم بخش بزرگي از سينما دچار همين  كهگویم؛ كما اینرا بر اساس اطلاعات جسته و گریخته مي

الان، چه هنرمندان مذهبي و چه غيرمذهبي، حرفي براي گفتن دارند، دليلش  بينيد كهضعف باشد. اگر مي

آوري دیجيتال و ویدئو است. فن ترجمۀ دوم است كه از قبل از انقلاب تا كنون ادامه یافته و نيز به دليل نهضت

-رفت؛ اما حالا بهخانه ملي ایران ميبا زحمت بسيار به موزۀ فيلم آن موقع اگر كسي مشتاق دیدن فيلم بود، باید

نوشتن و نقد كردن نيز  شود، هفتۀ بعد در دسترس همگان است. طبيعتاًفيلمي كه در آمریكا اكران مي راحتي

نظر باشد. منتقدان، كسي نبود كه از نظر تئوري صاحب تر شده است. آن دوره در ميان سينماگران وآسان

به  سال پيش آثار مكتوب ما دربارۀ سينماي مستند شد. شاید تا دهكتاب محدود مي هاي ما به چندداشته

زمينه تأليف شده است. خود ما  هاي بسياري در اینكه اكنون كتابرسيد؛ درحاليانگشتان یك دست هم نمي

ها كردیم. قبل از انقلاب بخش اعظمي از فيلممستند منتشر مي نامۀ خوبي دربارۀ سينمايدر بنياد فارابي فصل

فيلم دیگر و اصلاً  كرد، ظهر درنداشتند. بازیگري مثل بيك ایمانوردي صبح در یك فيلم بازي مي هناماصلاً فيلم

گفتند؛ بسياري از توليدات، تقليدي از دیالوگ مي جایشزد و در دوبله بهدیالوگي نداشت؛ او فقط لب مي

پرداز نظریه آن معنا وجود نداشت تا اي بهنامهوجود داشت. اصلاً فيلم یك قصۀ ضعيف هاي هندي بود و تنهافيلم

بهرام بيضایي و داریوش مهرجویي شروع شد  فكري محدود بانامه هم وجود داشته باشد. یك جریان روشنفيلم

دليران »تنها كسي كه كمي دغدغه داشت، علي حاتمي بود. سریال  كه قاعدتاً به مذهب گرایشي نداشت و

مثبت داشتند؛  هاي مذهبي در آن نقشاولين سریالي است كه در تلویزیون حكومت پهلوي چهره«4 تنگستان

خستين بود؛ یا عليرضا داوودنژاد براي ن عجيب هاي مذهبي هم در آن وجود داشتند و اینروحانيان و شخصيت

كرد  همكاري كرد و او در این فيلم با چادر ایفاي نقش« نازنين»آتشين، در فيلم  خوان آن زمان، فائقهبار با آوازه

زیبایي این بازیگر براي جذب مخاطب  . همه داوودنژاد را نكوهش كردند؛ زیرا دیگر كارگردانان از جذابيت و

جلوي دوربين برد. عليرضا داوودنژاد یك زمان براي آقاي ایرج  با چادر كردند؛ اما داوودنژاد او رااستفاده مي

ترین هنرمندان عاشق هاي دیگري نيز داشت. او یكي ازنوشت؛ ولي همان زمان دغدغهنامه ميهم فيلم قادري

كه مثل داوودنژاد امام رحمه الله را دوست داشته  امنسبت به امام رحمه الله است. من تا حال كسي را ندیده

 .اشدب

 

اش براي طلبۀ جواني با خانواده . ...با بازي بهروز شعيبي، نگار جواهریان، جواد عزتي و 1387محصول سال 1 .

وي پس از آگاهي از بيماري همسرش براي تأمين مخارج  .آیدسات درس اخلاق به تهران ميشركت در جل

. ... 3 .با بازي جواد رضویان، بهاره رهنما و 1387محصوي سال . 2 .شودمواجه مي زندگي با مشكلات بسياري
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به كارگرداني همایون شهنواز  1354محصول . 4 .كنَ كه اهل مجلس كفش خود را در آنجا از پاي درآورندكفش

 . و ابراهيم مختاري در چهارده قسمت

 ...گرديم به آقاي بهشتيبر -

مسلمان  ربهشتي در واقع یك جریان تربيتي بنيان نهاد كه محصولش ظهور گروهي سينماگ از نظر من، آقاي -

توصيف كنند. « ايپاستوریزه یا گلخانه سينماي»بود؛ با وجود این، طبيعي بود آن دوره را با عباراتي از قبيل 

 كه ما باید در سينما سه واژه را نهادینهبراي مدیریت دست یافتند و آن این آقاي بهشتي و همكاران او به الگویي

ما باشند؛ هنرمند را هدایت، از  هاي مدیریت هنريترین ویژگياصلي كنيم: هدایت، حمایت و نظارت، و اینها باید

ویژه كساني كه در سينما اسم ها خوش نيامد؛ بهچيزي به مذاق خيلي او حمایت و بر كار او نظارت كنيم. چنين

پوزیسيون آنان خودشان را ا .كردندسازان قدیمي در برابر این جریان مقاومت ميداشتند. گروهي از فيلم و رسمي

در واقع این «1 مرگ یزدگرد»اوایل انقلاب فيلم آقاي بيضایي،  دانستند كه در واقع هم چنين بود. در همانمي

شدت گرایشات فيلم به لحاظ مفهومي به كنند. اینحكومت مي كرد كه اعراب بر جامعۀ مانظر را ترویج مي

 كه حقيقتدهد؛ درحاليگري قرار ميگري را در مقابل عربيپادشاه، ایراني ناسيوناليستي دارد و ضمن نفي ظلم

اي سوسياليست، همچون غلامحسين نویسنده هایشان را بر مبناي آثارگونه نبود. كساني كه فيلمانقلاب ما این

 «گاو»اندیشۀ دیگري دارند؛ البته من هرگز آنان را سرزنش نكردم. فيلم  سازند، طبعاً ایدئولوژي وساعدي مي

كند. این وجوه امام تأیيد مي برگرفته از عزاداران بيل غلامحسين ساعدي است كه حضرت امام هم آن فيلم را

یافت. كرد، امام را در این زمينه مطلع ميث ميدربارۀ سينما بح مورد غفلت قرار گرفت؛ یعني اگر كسي با ایشان

به مسائل هنر و  ایشان از جریان رمان و ادبيات معاصر باخبر است. یكي از كساني كه معروف بود معلوم بود كه

ها را دارند. الله شاهرودي هم امروزه این دغدغهآیت .الله محمدباقر صدر بودرسانه توجه بسياري دارد، مرحوم آیت

نظریۀ  اندیشم، راه پيوند و بازتوليد اندیشۀ جمهوري اسلامي در سينما را تدوینمي به تجربيات گذشته وقتي

توليد فيلم بر مبناي این جریان. حال  گاهدانم و آندیني هنر و یك جریان تربيتي بر اساس آن نظریۀ دیني مي

نيروي انساني مشكلي نداریم و ضعف ما دهه فعاليت، دیگر به لحاظ  ام كه بعد از سهبه این نتيجه رسيده

همواره تكرار  كنيد تجربيات گذشتهشوید و احساس ميكه شما هم خسته مينظریه است. علت این پرداخت این

 .شوند، به خاطر همين فقدان استمي

 

نسخۀ  1360سپس در سال  در صحنۀ تئاتر اجرا شد؛ 1358نخستين بار در سال « مرگ یزدگرد»نامۀ نمایش1 .

 . تارخ، عليرضا خمسه و... به ثبت رسيد سينمایي آن با بازي سوسن تسليمي، مهدي هاشمي، امين

 موقع زود نبود؟ آيا اين تدوين نظري براي آن -
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-روي بچه خاطر همين بود كه دریچۀ سينما را بهرخ داد. خساراتي هم كه متحمل شدیم، به طبيعتاً این اتفاق -

هاي سينمایي شدند و طلبه وارد فعاليت هاي مذهبي گشودیم. در قم همين اتفاق افتاده است. بعضي از آقایان

« شناسي رویكرد روحانيت به سينماآسيب»ي را با مضمون تحقيق شان را فراموش كردند. من مقدماتطلبگي

چه آسيبي براي وجه  تواندكار مي كه بدانيم اینهایمان را وارد سينما كردیم؛ بدون اینما طلبه .امتدارك دیده

گر نوشت. بعد از مدتي دینگار مقاله ميماهنامۀ فيلم اي بود كه درداري آنان داشته باشد. نویسندۀ طلبهدین

باورهاي دیني او  تواند تأثيرات سوئي درهمه فيلم ميكرد دیدن آنرو كه احساس ميازآن دست از نوشتن كشيد؛

 .ها غفلت ورزندكنند، نباید از این آسيب داشته باشد. اگر مسئولان فرهنگي ما قصد دارند جریان ایجاد

 دستاورد دورۀ مديريت آقاي بهشتي بعد از جنگ چه بود؟ -

 .ساز مسلمان بودین فيلماش تربيت چندنتيجه -

 

 

 اما هنوز به توليد فيلم نرسيده بوديم؟

 . ... كيا وآقاي حاتمي« مهاجر»فيلم هم داشتيم. شاید بشود در آن زمان سي تا چهل فيلم را برشمرد؛ مانند:  -

 

 

 دانيد؟آيا شما دوران طلايي سينماي ديني را دوران مهندس بهشتي مي -

است. این اتفاق  گونه به مسئله نگاه كنيد، هنوز دوران طلایي سينماي دیني ما شروع نشدهاین اگر بخواهيد -

ي ما تبدیل شود. سينماي ما زیاد فيلم سينما تواند رخ دهد؛ به شرطي كه توليدات دیني به جریان مسلطمي

 نود فيلم كه اگر ده فيلم آن خوب باشد، كافي است. محصول هاليوود هم سالي كند؛ شاید هشتاد تاتوليد نمي

 هاي خوبمعمولاً فيلم صد فيلم است كه در نهایت، بيست فيلم آن شایان توجه است. ماصد تا هشتهفت

كيفيت فراواني دارد؛ ولي از آن ميان، خورده و بيشكست هايوود هر سال فيلمكنيم. هاليهاليوود را نگاه مي

دهد. ما هم مي ها افكار عمومي دنيا را تحت تأثير قرارگيرد و با همين فيلمتوجه قرار مي بيست تا سي فيلم مورد

هم، كه با تراز جمهوري ساخت همين تعداد فيلم  در ایران سالانه بين پنج تا ده فيلم خوب نياز داریم؛ البته

  .ها ممكن نيستباشد، به این سادگي اسلامي و اعتقادات ما هماهنگ

بهترین آثار سينماي دیني است؛  هایش جزوبعد از مدیریت آقاي بهشتي، سيدرضا ميركریمي مطرح شد كه فيلم
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-كه در دورۀ آقاي بهشتي توليد شد، متمركز مي ،«1نقش عشق» هایمان را بر فيلمي همچونیا اگر ما سرمایه

 ام و درسينماي عرفاني و دیني برخوردار بودیم. من بارها این فيلم را دیده كردیم، اكنون از یك جریان زلال

عرفان اسلامي دارد، برشمرده و تحليل  وبویي ازاز مصادیق عرفان مسلمين، كه رنگ نگار آن را به عنوان یكيفيلم

تر است؛ زیرا كارگرداني و پرداخت به سينما نزدیك« آن سوي مه»و « ني نار و»ام. این فيلم نسبت به هم كرده

هاي ر جشنواره جایزهد توانيم نقدش كنيم؛ اما در آن موقعبهتري دارد. اكنون به لحاظ داستاني مي داستاني

كنند؛ به عنوان مثال، به گونه كار نميكه در دنيا اینآن بسياري گرفت. اشتباه ما، انبوه كار كردن است؛ حال

 دهند و یك جزیره در سوئد به مدت یك سال در اختيارش ميميليون دلار مي چند2 مزلو شخصي مثل آبراهام

-عنوان انگيزه و شخصيت، با آن گذارند تا آنچه را كه دوست دارد، بنویسد. او هم بعد از یك سال كتابي تحت

شناسان ما هم به نظرات و دستاوردهاي او ترین رواناللهيحزب نویسد، كه حتيچنان مباني نظري فراگيري مي

ها را هم از بين برخي استعداد كاري پرداختيم وجاي تمركز بر استعدادها، به انبوهكنند. در واقع ما بهمي استناد

  .بردیم و هدر دادیم

ساختند؛ یعني مثلاً آقاي  را هاي ژنریك خودشانمشابه -گویم ضدمذهبيلزوماً نمي -جریان غيرمذهبي ما 

كه شدند و آثارشان را تقریباً با همان نگاه توليد كردند؛ درحالي سازكيارستمي دستيارهایي داشت كه بعداً فيلم

اشتباهي است كه  سازند. این،كيا و مجيدي مشابه ژنریك خودشان را نميمذهبي مثل حاتمي سينماگران

كيا هاي معدودي وجود دارد؛ مثلاً حاتميالبته نمونه هنوز هم ادامه دارد؛اللهي ما انجام دادند و هاي حزببچه

كارگرداني  ، به لحاظ«دهليز»ساز خوبي هم شده است و آخرین اثر او، كرد و الان فيلم آقاي شعيبي را تقویت

ه برخي زیبا ساخته است. درست است ك را خوب و« پروانه»فيلم خوبي بود؛ یا آقاي جليل سامان كه سریال 

كمي احساساتي بود؛ اما واقعاً مجموعۀ جذابي از كار درآمد و از  هایشهاي این سریال به خاطر كليپصحنه

اي دانست چونان جوانه هاي انقلاب هم دفاع كرد. این كارگردانان و مشابه آنان را بایداعتقادي بچه هايدغدغه

 .كندبيست فيلم هم بسازد، كفایت مي نتوانند به شكوفایي برسند. اگر هركدام از ایشاكه مي

 
سين محجوب، پور و بازي جهانگير الماسي، فریبا كوثري، حبه كارگرداني شهریار پارسي 1369محصول 1 .

نيازهاي  مراتبسلسله»گراي آمریكایي كه با نظریۀ شناس انسانروان. ... 2) .1908 - 1970 (رسول نجفيان و

 . نوشت اثر مزبور را 1954سال شود. وي در شناخته مي« هرم مزلو»یا « انساني

 گونه شد؟تعريف آقاي بهشتي از سينماي ديني، سينماگران ديني بود يا ناخواسته اين -

غير از این  دار باشد، سينمایش نيز دیني خواهد بود. قاعدتاً آن موقعكه اگر سينماگر دین آمدبله. به نظر مي -

سر این است كه شما در زماني كه فقر  ني است؛ ولي بحث برشد اندیشيد. بهشتي فرد متدین و مسلماهم نمي

توانيد انجام دهيد؛ سازان معتقد فرصت ایجاد كنيد، كار دیگري نميفيلم كه براينظریۀ دیني هنر دارید، جز این

قایان، دیني بسازد. از نظر این آ تواند فيلمبرخي اعتقاد دارند كه این امر لزومي ندارد و یك منافق هم مي اگرچه
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شود هر حرفي را بيان كرد. من این مطلب را از یك تكنيك مي بحث بر روي تكنيك است و با تسلط بر فن و

چون  من حتي این نظریۀ شهيد آویني را دربارۀ تكنولوژي و هنر هم قبول ندارم كه .جهاتي قبول ندارم

حرف، قول مك لوران در كتاب  اینتكنولوژي سينما زایيدۀ فرهنگ غرب است، لاجرم عامل فرهنگ غرب است. 

  .هاي جيبي استآیينه

وجریان اصلاحات رویكرد مدیریتي هم  بهتر است به بحث سينما و مدیریت فرهنگي بازگردیم. در دوم خرداد -

 خصوص سينماي دیني داشت؟ آیا در این دوران یكي ازمدیریت سينما و به تغيير كرد. این تغيير چه تأثيري در

الله داد مرحوم سيف اصلي سينماگران، كه داشتن مدیري از جنس خود سينما بود، محقق شد؟ هايخواسته

  .ساخته بود هاي متعهدي همكارگردان موفقي بود كه از قضا، فيلم

نظارت قبل از توليد اثر فرهنگي  ترین تغيير در روند مدیریت فرهنگي، كاستن عنصردر زمان اصلاحات اصلي -

خصوص شد. بهاي بود كه اجازۀ خطا به كسي داده نميتوليد، فضا به گونه به دليل نظارت قبل ازبود. قبل از آن 

او هم فرد متدیني بود. بعد از  زمان مرحوم داد این روند تغيير بسياري كرد و این نظارت كمتر شد؛ البته خود در

شده شك بودم. یازده فيلم توقيفمشاور فرهنگي آقاي پز بيماري آقاي داد، آقاي پزشك جانشين وي شد. من

خود فيلم  دربارۀ موضوعات سخيف بود؛ یعني این ده فيلم هيچ ارزشي نداشتند؛ چون دیگر داشتيم كه ده فيلم

مهم شده بود. در ميان این یازده اثر،  -كارگردان  كننده ویعني عوامل، تهيه -هاي آن مهم نبود، بلكه جذابيت

 بود كه البته آن فيلم هم مشكلات خاص خودش را داشت. در بخش نشر و كتاب جدي كاري« زندان»تنها فيلم 

شود؛ سپس اگر مشكلي  گذاران معتقد بودند نخست كتاب چاپهم رویكرد جدیدي ایجاد شد؛ یعني سياست

سازي آید كه یك جریان آزاداز آن دیگر به نظرم مي بود، برخورد كنيم. در سينما نيز چنين اتفاقي افتاد. بعد

  .افتاد بدون كنترل به راه

  .ندازد؛ یعني احتمالاً او هم دغدغۀ هنر اسلامي را دارداسازي راه ميالله داد مدرسۀ اسلامي فيلمـ سيف

ما این است كه مثلاً وقتي متأسفانه مشكل  .كنيمها را قضاوت ميـ آقاي داد قطعاً متدین بود؛ اما ما اعمال انسان

-دیني متهم ميدرنگ خود او را به بيشود، بيفيلمي غيردیني ساخته مي در دوران مدیریت سيدمحمد بهشتي

دیني متصف را دارد، به صفت بي«1 بازمانده»اش فيلم الله داد را، كه در كارنامهتواند سيفكس نميهيچ .كنيم

با اعتقادات دیني بگوید. تصور آقاي داد این بود كه جریان  كند؛ یعني او تعمدي نداشت كه چيزي در تضاد

خطر نيفتادن  هكند تا به خاطر بساز را مقيد مينظارت به مرحلۀ پس از توليد فيلم، فيلم آزادسازي و تعویق

اي سانسور نشود؛ ولي در مقام عمل چنين نتيجه اي بسازد كه گرفتاررا به گونه اش هم كه شده، فيلمسرمایه

 هاي مختلف فراوان داریم؛ اما كمتر كسيساز در عرصهمملكتمان افراد جریان حاصل نشد. به اعتقاد من، ما در

ها دیني بود. در داد دغدغه رده، دارد. در دورۀ مدیریت آقايتوانایي كنترل و هدایت جریاني را كه پدید آو

معتقد حمایت كنند؛ حمایتشان از كساني كه دغدغۀ دیني  سازان مسلمان وگرفتند از فيلمجلسات تصميم مي

بهشتي  كردند. آقاي سيدمحمدبا كساني كه افكار ضددیني داشتند، حتماً مخالفت مي نداشتند، در كف بود و

رایت آن را خرید. مالكيت یا كپي كه از تبدیل شدن یك رمان به نسخۀ سينمایي جلوگيري كند، حقبراي این

را به فيلم تبدیل كنند. خوب، آیا این نشانگر دغدغۀ دیني یك  همان موقع بسياري افراد قصد داشتند آن رمان
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صریحاً  ست است كهخواست جریاني غيردیني بر سينما سيطره یابد؛ درنيست؟ او نمي مدیر فرهنگي

كرد. اصلاً ها حمایت ميمذهبيبچه ها واللهياش از حزبهاي عمليكرد؛ اما در سياستگيري نميموضع

 .دارد هاي مدیریت هنري چنين اقتضائاتيپيچدگي

 
بر اساس داستان بازگشت به حيفا اثر غسان كنفاني نوشته  1373نامۀ این فيلم را در سال الله داد فيلمسيف1 .

 . است

 

بود. انتخاب « لحانهسينماي مص»تعبيري كه آقاي داد براي سينما و افق سينما در نظر داشتند،  -

 كنيد؟چنين عنواني را چگونه ارزيابي مي

دیني  ، به خاطر این بود كه نظریۀ سينماي«سينماي مصلحانه»این اصطلاحات، از جمله  ببينيد. علت انتخاب -

قوام و معناي درستي نداشت؛ از  تدوین نشده و هر كس هم ادعایي را مطرح كرده بود، به قول شما، حرفش

كردند از سينماي گریز پنهان وجود داشت. مدیران جرئت نمي نسبت به این مفهوم نوعي بيگانگي وهمين رو 

در  .ها درست استشدند. خوب، این سياست در برخي موقعيتناگزیر از حاشيه داخل مي دیني دم بزنند و

د؛ پس نخست باید از مسلمان داری اي ندارید و فقط هنرمندسينما هم همين اتفاق رخ داد؛ یعني شما نظریه

سازاني كه دغدغۀ بسازند و در وهلۀ دوم چتر حمایتي خود را بر سر فيلم سينما حمایت كنيد تا همه بتوانند فيلم

بدهكار بود، به ساخت فيلم  كه هنوز به خاطر فيلم قبلي خودپور درحاليدارند، بگسترانيد. مرحوم ملاقلي دین

كردند. من مسئولان براي دیگران این تسهيلات را فراهم نمي .ز جنگ بودسازد؛ چون او فيلماش دست ميبعدي

 عضو شوراي فكري بودم كه براي كمك به ایشان تشكيل شده بود. آقایان ارگاني، در زمان آقاي پزشك

-گيريدیدم كه موضعمي نژاد و منوچهر محمدي هم عضو آن شورا بودند. در جلساتسيدمحمد بهشتي، حسين

اي پردازانهمتفاوت است. به نظر من، هيچ اتفاق نظریه وضوحسازهاي غيرمذهبي و ضدمذهبي بهه فيلمها نسبت ب

 .نگرفت در زمان آقاي داد صورت

 

 تر شدن پيش رفت؟ها به سمت جديها و نشريات بحثآيا در روزنامه -

نویسي و نامهفيلم شد. انتشارات بنياد فارابي در زمينۀ نسبت دین و سينما و همچنين ترنهضت ترجمه جدي -

و  پردازي در نسبت دینگوناگوني دربارۀ نظریه هاياخلاق چندین كتاب، ترجمه و منتشر كرد. در آنجا كتاب

 كار دیگري مقدور نبود. تنها تأليفي كه در طول مدیریت چهارسالۀ من در سينما چاپ شد. غير از ترجمه هم
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هاي از پژوهشگران مركز پژوهش انتشارات فارابي دربارۀ نسبت دین و سينما منتشر شده، كتاب آقاي ميرخندان،

رض این است كه اندیشمند چنداني نداریم تا در فيلم نام دارد. غ اسلامي صداوسيما است. این اثر مطالعات دیني

بود. فرصت مطالعه  سينما از منظر دین حرفي نو بزند. در آن دوران تنها كار ممكن، ترجمه كردن نسبت فيلم و

است. در آن موقع این جریان وجود نداشت؛ ویدئو  كردن و پاكيزه كردن و پيراستن آن مطالب اكنون فراهم شده

شد كه مي ندرت كتابي پيداحتي در ميان منتقدان هم، تازه رواج پيدا كرده بود. به فيلم دیدن،تازه آمده بود و 

یك مدیریت آگاه خساراتي نيز پدید  نسبت سينما با مسائل فكري را تبين كند. طبيعي بود كه به جهت فقدان

تر به سرفصل نيم به شكلي جديدرجه از آمادگي رسيده است كه بتوا آمد؛ اما اكنون نيروي انساني ما به آنمي

را با موضوعي «1 مهرسربه»بپردازیم. تصور كنيد كارگرداني مانند هادي مقدم دوست، كه فيلم  سينماي دیني

شد، آیا به نگار بود. اگر از او حمایت نميفيلم هايگویي به نامهماني مسئول پاسخآشكارا دیني ساخته است، ز

 اولين فيلمي است كه در آن نماز نقش دراماتيك دارد. هادي مقدم« مهرسربه» رسيد؟ فيلماین شكوفایي مي

ترین از اساسي حمایت، یكي دوست نتيجۀ درخت دیربازده سينماي دیني است كه باید از او حمایت كرد و این

 .هاي یك جریان فرهنگي استشالوده

 

-تنهایي است كه كمك با بازي ليلا حاتمي، آرش مجيدي و خاطره اسدي. فيلم دربارۀ دختر 1391ساختۀ 1 .

 . شهامت معرفي كردن این دوست را به دیگران ندارد شود؛ اما اواش ميیط زندگيهاي دوستش باعث بهبود شرا

 

الله داد را تمام كنيم؛ نظري شويم، بحث دورۀ آقاي سيف كه وارد اين بحثاجازه دهيد قبل از اين -

 هيچ اتفاق خاصي نيفتاد؟ يعني بعد از آقاي داد

نيست. حفظ و  اهميت جلوه دادن عملكرد اواي بود؛ البته قصد من تخریب و كمكارانهمحافظه دورۀ مدیریت -

ارزشي كشور و انقلاب، كار كوچكي نيست؛ اما  هاي آن به منظور حراست از مبانيمدیریت سينما و زدودن آسيب

 توليد و تدوین یك نظریه و تربيت گروهي جریاني به وجود آمد كه محصول آن، كه گمان كنيد در دورۀ اواین

به من پيشنهاد دهند )البته  هنرمند باشد، تصور اشتباهي است. اگر بر عهده گرفتن مدیریت سينماي كشور را

تر از آن سراغ دارم. پذیرم. چرا؟ زیرا به نظرم، كاري مهمنمي كسي هم به من چنين پيشنهادي نداده است( من

بيشتر از هر  ستم نظریۀ دیني هنر را بر اساس نظریات مرحوم صفایي تدوین كنم كهكه توان تصورم این است

هاي به هنر، از تولستوي گرفته تا دیگران، حرف چيز مبتني بر قرآن و روایات است. من معتقدم كه ما در زمينۀ

یك  شود. چرا؟ چون این فقط ذهنيت و نهایتاًها پذیرفته نميداریم؛ اما این حرف تريتر و دقيقمراتب جدي

كنيم؛ نه به شكل مرسوم آن،  كه باید بر اساس این ذهنيت و كتاب، یك دانشكده تأسيسكتاب است؛ حال آن

ابي قرار دهد. استعدادیابي و كشف كند و او را در این جریان استعدادی اي كه خود، دانشجویش رابلكه دانشكده
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تعداد واحد باید جنبۀ عاطفي  تعليم و تربيتي دیني داشته باشيم، باید سي یا چهل واحدش هنر باشد و این اگر

  .مخاطب را تربيت كند

شاید جایي مثل دانشكدۀ صداوسيماي  .شناسي بها ندادیمما در جریان تربيت دیني، به تربيت عاطفي و زیبایي

بر اساس همين نياز بنا شد؛ اما سرانجام، كار بدینجا كشيد كه  مي صداوسيما همهاي اسلاقم و مركز پژوهش

تا در نهایت  این مسئوليت را از دوش خود برداشته، جریان كار را به دست حوزۀ علميه سپردند آنها هم بار

باشند تا  متوليان آن، مسئولان سينمایي كشور تلویزیون، دیني شود. ما فاقد یك جریان تربيتي هستيم كه

 سازان خلاقي پرورش دهيم. نهادهایيبر اساس اهداف جمهوري اسلامي، فيلم بتوانيم بر اساس آن جریان و نيز

آنها نيز یك جریان مستمر  مانند انجمن سينماي جوان و مركز گسترس سينماي مستند و تجربي داریم؛ ولي در

سازي مانند هاي خودرو بوده؛ مثلاً فيلمتاً گلعمد شود. هرچه بودهكشف و حمایت از استعدادها دیده نمي

 اي كهكجاست؟ آیا محصول معاونت سينمایي ما است؟ البته دورۀ ده سال قرنطينه سيدرضا ميركریمي محصول

تربيت كرد؛ اما همين بود و  سازاني راسيدمحمد بهشتي بر اساس اعتقاداتش در دهۀ شصت تدارك دید، فيلم

  .بس

چنان با سياست فرهنگ و هنر آن كاري شدیم تا رسيدیم به این دوره. حال نيزاز محافظه ايما گرفتار دوره

سلب شده است. شاید بدون هيچ اغراقي بيست یا سي طرح در  درآميخته كه دیگر مجال اندیشيدن از همگان

یك اما هيچ ام،دهچهار یا پنج معاونت سينمایي از زمان آقاي پزشك تا آقاي شمقدري دا زمينۀ سينماي دیني به

انگلستان سينمایي است كه تا كسي دورۀ  برنامه است. سينمايمورد توجه واقع نشد؛ چون سينماي ما بي

 شوند تا یك نفر قد علمها نفر قرباني ميیابد. در هاليوود ميليونآن را نمي دانشگاهي ندیده باشد، اجازۀ ورود به

وكتاب حسابقدر بيسينماي ما آن كند؛ اما ورود بهگذاري نميرمایهدار روي هركسي سكند. در آنجا سرمایهمي

كنند و هيچ نظارتي هم ها بازي ميبا پرداخت كردن پول در فيلم یابد؛است كه هركس از هر جایي به آن راه مي

جلسه  هنري پنجاه ایم. من در سازمان فرهنگيیعني ما مدیریت فرهنگي و هنري را تعریف نكرده وجود ندارد؛

كنم: معارف تشيع، چهار عرصه صحبت مي ام. در این جلسات دردر الزامات مدیریت فرهنگي نشست داشته

یابي كنيم. شما اگر شيعه و چهار مقوله را در آیات و روایات ریشه مدیریت، هنر و تعليم و تربيت. باید هر

را نشناسد و نداند  هيد داشت. تا كسي هنرمعارف آن را نشناسيد، توان مدیریت فرهنگ را هم نخوا تریناساسي

مدیریت هنري بيرون نخواهد آمد. اگر از مباني تعليم و  یابد، از عهدۀكه چگونه هنر در وجود هنرمند تكوین مي

فرهنگي نداریم.  توانيد بر مخاطب تأثير بگذارید؟ ما تعریف مشخصي از مدیریتچگونه مي تربيت آگاه نباشيد،

-كنيم مدیر سينمایي مناسبي یافتهگمان مي یابيم كه اندكي هم با سينما آشناست،ي را ميوقتي فردي مذهب

  .ایم

گفتمان حقيقي سينما مغفول  در مشي آقاي شمقدري و همكارانش گفتمان سينماي دیني وجود ندارد و اساساً

كردند و او بسيار هاد ميسينمایي را به آقاي شمقدري پيشن مانده است. در زمان آقاي پزشك بخشي از مدیریت

سينماي  گرفت؛ اما در دورۀ او اصلاً گفتمان سينماي دیني وجود ندشت و فقط ازمي مورد حمایت قرار

كه دیگر توان اندیشيدن به این  چنان نيروي آنان را گرفتهاي سياسي آنزدند. كشمكشآبرومندانه دم مي
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هاي گفتند آقا این به آرماني اپوزیسيون سينما بودند. ميزمان فكرانشمسائل را نداشتند. آقاي شمقدري و هم

باش در  وفادار نيست و... . آقاي سجادپور قبل از مدیریتشان به خود من گفت كه مواظب جمهوري اسلامي

كنيم. كنيم و برخي مطالب را هم سانسور مي نامه چاپنگار فرهنگ غرب را تبليغ نكني. ما ناگزیریم فيلمفيلم

 است و چند برابر این مجله ارزش دارد؛ زیرا این سانسور با تسلط من بر انسورهاي من اخلاقي و فكريالبته س

هاي ما از كنم كه نویسندهمي گيرد. من مطالبي را حذفهاي التقاطي و ماركسيستي و غيره صورت مياندیشه

هاست شود. خوب، آنان مرا، كه سالياي مموجب تضعيف چه مباني دانند كه انتشارشانآنها آگاهي ندارند و نمي

ایشان سپردند و  كردند كه مبادا فرهنگ غرب را ترویج كني. سينما را بهكنم، متهم ميدیني مي ام كاردر مجله

توانيد بگویيد كه شمقدري با دین مشكل نمي اش را داشتند. شمانتيجۀ مطلوبي هم حاصل نشد؛ البته دغدغه

هاي جمهوري اسلامي در سينما، كه محصولش فيلم دیني باشد، بحث آرمان گونه نيست؛ ولي تبلوردارد؛ این

 .است. او در انجام دادن این مسئوليت موفقيتي حاصل نكرد دیگري

 ترين مشكل سينماي ديني مديريت است؟ـ پس به زعم شما، مهم

ساز همت فيلم توانند قضاوت كنند، نه به تربيتاگر نظریه نداشته باشيم، مدیران نه مي .ه بعد از نظریهـ البت

در دست نيست. اكنون همه داعيۀ سينماي دیني  گمارند؛ زیرا در فقدان نظریه، ملاكي هم براي تمایز فيلم دیني

 دوزند. مدیران ما چگونهاي دولتي ميهشان چشم به كمكزعم خود دیني هاي بهدارند و براي ساخت فيلم

ساز دیني مالي را در اختيار فيلم یك ضددیني تا منابعخواهند قضاوت كنند كه كدام فيلم دیني است و كداممي

 .قرار دهند؟ ریشۀ ماجرا نظریه است

 


